در ناتمامی

فقط اوست که می بارد

در تیک تاک بی وقفه

در قرقره ای که به انتها می رسد

و لباس را نيمه کاره رها می کند

در اوراق آلبومی
سرشار از عشق های رنگ باخته
پنجره های بارانی

و ساعت های زنگ زده.

این که می بارد
سرگذشت مبهمی است
پیچيده در شولای برف
در انتظار سپيده ای که 

آب اش خواهد کرد.
اين که می بارد

گردش سرگردانی است

که از پلکان جوانی

فرود می آيد

و به افسوس می رسد.

اين که می بارد

بوسهء شیرينی است

که طعم و بوش را اکنون
به خاطره سنجاق کرده اند.

می بارد یکريز

چهار راه ها به بن بست رسیده اند و 

خیابان
در قصه های ناتمام اش

از وراجی مانده است. 

18 اردیبهشت 1400 – 7 مه 2021
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